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 بسم االله الرحمن الرحيم
و هنگامي كه گفتيم به فرشتگان، ؛ »...دم فَسجدواْ إَلاَّ إِبلِيسلائِکَةِ اسجدواْ نا لِلْملاوإِذْ قُلْ«.  سوره اسراء رسيد  61بحث ما به آيه     

گفت آيا سجده كنم براي كسـي كـه         ؛  »يناقَالَ أَأَسجد لِمن خلَقْت طِ    ...« .سجده كنيد براي آدم، پس سجده كردند به جز ابليس         
 چه وجهي دارد بين اين آيه و آيه قبل كه خبر از شجره ملعونه، پرستش آلهه، طغيان، علـو                    جاي سؤال است كه   آفريدي از خاك؟    

  ست؟ابين اين آيه و آيه قبل  چه ارتباطي ؟بود... و
گفتيم كه يكي از اهداف مهم  . شد اواعث كفرب  بود،استكبارن چو ر ابليس استكبار وجود داشت واولين وجه ارتباط اين است كه د     

اسرائيل را به عنوان     ؛ و بعد علو و سركشي بني      ستاگير خودتان     اعمال بد شما دامن    !اي مردم : اين سوره اين است كه بيان بفرمايد      
 . يك نمونه بارز بيان فرمود

 ، آيات را به بندگان نداديم و از معجزات محرومشان كـرديم            اينكه ما  علت: فرمود  است كه در آيات قبل مي     دومين وجه ارتباط اين     
ذيب كردنـد و  فرمـوده كـه وجـه ارسـال       تكاش قوم ثمود است كه ثمود ناقه را كه آيه روشن بود  نمونه. كردند تكذيباين بود كه    

سبت بـه   ، ن  فرشتگان را ببيند   ، ببيند  عالم غيب را    انسان ، ممكن است  چگونهشايد براي ذهن ما پيش بيايد كه        . ستا تخويف   ،آيات
دهـد و نمونـه آن ابلـيس اسـت، او در              يك نمونه حي و حاضر نشان مي      خداوند   د؟ تكذيب كن   ولي باز هم   عذاب قيامت مطلع باشد   

 در همـين سـوره  . بت بـه غيـب و قيامـت يقـين داشـت        نس و) نص قرآن در سوره كهف اين است كه او فرشته نبود          (فرشتگان بود   
اگر مرا تا روز قيامت زنده بگذارى، همه فرزندانش را، جز          ( ؛1»حتنِکَن ذُريته إَلاَّ قَلِيلاً   لاَنِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ     لَئِن أَخرت ...«: دفرماي  مي

شخصـي   كـه ،  شـدني اسـت   اين  پس  . د اما باز هم در مقابل خدا ايستاد و تكذيب كر          ،)كن خواهم ساخت   عده كمى، گمراه و ريشه    
 ولي باز هـم     وجود دارد،  هم    و بداند حساب و كتاب     ، به نبوت اعتقاد داشته باشد     وجود دارد  قيامتي    بداند  صاحب اختيار كه    و عاقل

خدا يك نمونـه زنـده   . تواند باشد يك وجه ارتباط بين اين آيه و آيه قبل همين مي       . اش شيطان است    نمونه ، و مخالفت كند   تكذيب
رغم ديدن آيات و عالم غيب همه را تكـذيب كـرد و اسـتكبار                توانيم هر دو مورد را بگوييم كه شيطان علي          يم. دهد  به ما نشان مي   

نهـي از علـو،    در جهت يكـي از اهـداف سـوره كـه      همدر مجموع اين آيه . ستارسد كه اين وجه ارتباط خوبي         ورزيد و به نظر مي    
 . ، آمده استستا سيئه استكبار و سركشي و اعمال

 :؛ شيطان گفـت 2»حتنِکَن ذُريته إَلاَّ قَلِـيلاً    نِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ لاَ    قَالَ أَرأَيتک هذَا الَّذِي کَرمت علَي لَئِن أَخرت       «: فرمايد د مي آيه بع 
فرزندانش را، جز عـده كمـى،        اگر مرا تا روز قيامت زنده بگذارى، همه          ؟اى كه بر من برترى داده    است  كسى  چه  به من بگو، اين     

 مردم بببينيد كـه شـيطان علـو و        كند كه     ن نمونه زنده بيان مي    آقر. ستا )جويي برتري( اين علو . كن خواهم ساخت   گمراه و ريشه  
توانيم وجه ارتباط بـين ايـن آيـه و آيـات سـابق را برقـرار        اي است كه مي اين هم قرينه.  سرانجامش هم اين شد   ،جويي كرد  برتري
 . كنيم

 ؛ اسـتكبار اسـت     مانع ايمـان نيـاوردن،     ؛ نديدن معجزه نيست   ،گيريم اين است كه تنها مانع ايمان       اي كه از اين آيات مي       يك نتيجه 
بيننـد امـا چـون اسـتكبار دارنـد ايمـان         مـي  معجزات را اي آورند و عده ع دارند ايمان ميديدند ولي چون تواض را ن  معجزات   اي  عده
. آورد يند ايمـان نمـي  آورد و هر كس معجزات را نب بيند ايمان مي ط است كه هر كس معجزات را مي       غل ن نظر  بنابراين اي  .آورند نمي

آورد و هر كس استكبار       كه هر كس استكبار داشته باشد ايمان نمي       درست است   اما اين قاعده    .  اتفاق افتاده است    هر دو  زيرا خلاف 
 ايمان داشـته  انبياء بوده باشد واقعاً سراغ نداريم كه در ميان اصحاب  راما كسي . تپذير اس نا  آورد، اين تخلف    باشد ايمان مي  نداشته  

 هـم   آنعكـس   بر. ء بودندگويد كه اينها مخالف انبيا گذارد و مي  ميءقرآن مستكبرين را در مقابل انبيا   . باشد اما مستكبر هم باشد    
ناپـذير    اين يـك قاعـده تخلـف    حق نديديم و نشناختيم، لذاابل، كسي در ميان مخالفين انبياء را با صفت تواضع در مق         صادق است 

اي هستند كـه   دهع.  نيستاين طور! شود  اگر معجزه شود كار تمام ميكنيد  شما فكر ميخواهد به مردم بفهماند كه      مي قرآن. است
ست ولـي بـاز هـم تكـذيب         هم شيطان    در كلا  . ديگر بالاتر از اين نيست كه به قيامت و نبوت يقين كند            .توانند آيات را برتابند     نمي
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 ؛سـت ا »رنـي بِخْاَ« به معناي    »أَرأَيتک« ،»...قَالَ أَرأَيتک «: فرمايد  مي. كند با وجود اينكه علم دارد، علت آن هم استكبار است            مي

؛ اين است كسي كه »...علَـي هذَا الَّذِي کَرمت ...«. ستا هم براي خطاب و توجه خطاب »كاف« . به من بگو،يعني به من خبر بده 
نِ إِلَـى يـومِ     لَـئِن أَخـرت   ...«  مـن بـالاتر بـردي؟       و كـرامتش را از      اين آن كسي است كه بر من تفضيل دادي         بر من برتري دادي؟   

سـت و اينجـا   م قسـم ا  لام در اينجا لا.ميرند از اينجا معلوم است كه اجنه هم مي (  را تا روز قيامت زنده بداري،      اگر من ؛  »...الْقِيامةِ
كنم و آنها را به طـرف          مي افسار همه ذريه و خاندان نسل او را      ؛  »حتنِکَن ذُريته إَلاَّ قَلِيلاً   لاَ...« ،)اند  شرط و قسم با هم جمع شده      

فقـط  . كنم يدر قرآن هيچ كجا نيست كه شيطان تهديد كرده باشد كه من آدم را هم منحرف م                 . را كشانم مگر اندكي    گمراهي مي 
ء راه  دانسته كه آدم از انبيـاء الهـي اسـت و شـيطان در انبيـا                 اين است كه خودش مي      آن هم   دليل ،ستي او   سخن از نسل و ذريه    

پذير   اين برايش امكان   ،زشهاي جزئي را راه دارد مثل قضيه شجره؛ اما لغزشهاي كلي كه از صراط و راه حق بيرونشان ببرد                  لغ. ندارد
حسادت اين است كه انسان از كمالي كه ديگران دارند به رنج بيافتد يا از فضيلتي كه ديگران           . بحث حسادت است   در اينجا    .نيست

خورد، ايمان انسان  حسد مانند آتشي كه هيزم را مي: در روايت آمده است.  از صفات زشت است  ؛ حسادت بر او دارند ناراحت شود    
ش اي است كـه محصـل       ر يك شجره خبيثه    چون استكبا  ؛ از ثمرات استكبار است    در اينجا حسادت ورزيد؛   شيطان  . كند  را ضايع مي  

 ،خواهـد بـالاتر از ديگـران باشـد      مـي .، اين استكبار اسـت  داشته باشدخواهد از هر حيث بر ديگران برتري     ياين است كه شخص م    
لت از او برتـر اسـت ناراحـت      در آن فضي   دارد كه    زماني شخصي را ديد كه فضيلتي     اگر  . شمارد   بزرگ مي   و بيند  خودش را بالاتر مي   

 فـرض كنـيم      يك درخت   اگر استكبار را   .ستادت  ا استكبار و از يكي از ثمرات آن حس        ي  نتيجهلاجرم   . اين حسادت است   شود،  مي
 . هاي تلخ ديگري هم دارد  ميوه، تلخ آن حسادت استهاي يكي از ميوه

 . استكبار اسـت   تواضع نقطه مقابل  . زايش تواضع است   عبادت موجب اف   دومين مطلبي كه در اينجا قابل برداشت است اين است كه          
 ؛1»لَا يشرِک بِعِبادةِ ربهِ أَحـدا      و...«. با شرك دانسته است     بلكه قابل جمع   ،قابل شرك قرار نداده است    را در م   در قرآن عبادت     خدا

إِنَّ الَّـذِين   ...«: فرمايد  مي. قت با عبادت جمع نكرده است      اما استكبار را هيچ و     .و هيچ كس را در عبادت پروردگارش شريك نكند        

     اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عکْبِرتسر مى      ؛  2»يشوند ورزند به زودى با ذلتّ وارد دوزخ مى        كسانى كه از عبادت من تكب. 
 اين نشانه ايـن     ؛ز اين همه عبادت در وجودش تكبر جمع شده بود         شيطان بعد ا  . درست استكبار را در مقابل عبادت قرار داده است        

 دارو فاسد شده اسـت؟ مـوقعي كـه    گوييم كه ما چه موقع مي.  استاست كه اعمال و عباداتش فاسد بوده و اثر خودش را نگذاشته          
. رش اين كه دردي هم بيفزايد   ؛ حداكث  باعث فساد ساير اعضاي ديگري نشود و مريضي را بيشتر و يا تشديد نكند               و حداقل اثر نكند  
و نمازهـا   اين  اما  . ها كرده بود     سجده ،زها خوانده بود  ، نما باري را كرده بود     مشقت يابليس عبادتها . گوييم فاسد است    اين دارو را مي   

 . نبوده است مقبول خدا  وشود كه عبادتش فاسد بوده بنابراين معلوم مي .ها باعث شده بود كه بيشتر بر استكبارش بيافزايد سجده
يكي هم به معنـاي     .  يعني ريسمان به گردن حيوان كرد      »دابهالاحتنك  «  است،  به معناي ريسمان به گردن كردن      »احتناك«كلمه  

كـنم، يعنـي      كن مي    نسل او را ريشه    :معنا كنيم  گونهتوانيم يك بار اين      را مي  »حتنِکَن ذُريته لاَ«. است يك چيزي را از ريشه كندن       
بندم و هـر    من به گردن آنها ريسمان مي      :تر اين اسـت      اما معناي سليس   .كنم  كنم و هلاكشان مي      را از راه مستقيم گمراه مي      آنها

در قرآن چند ادعا و درخواست از       . اند   اين ترجمه را انتخاب كرده      بيشتر مفسرين .طرف كه خودم خواستم آنها را سوق خواهم داد        
إِلاَّ عِبادک مِنهم    * قَالَ فَبِعِزتِک لَأُغْوِينهم أَجمعِين   « يكي آنجايي كه     ؛دام را تأييد نكرده است    اوند هيچ ك  خدشيطان نقل شده كه     

لَصِينخگويـد    اينكه شيطان مي   . را مگر بندگان خالص تو   * ،  به عزّتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم كرد        : گفت؛ شيطان   3»الْم
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 ـ« كرده است مگر اينكه بگـوييم كـه  ظاهراً خداوند در اين آيه اين حرف را تأييد نتوانم گمراه كنم،      من فقط مخلصين را نمي     ، »نمِ
 .مگر بندگان تو كه مخلصين هم از آن جملـه هسـتند            :آيه به كار رفته است و اينگونه معنا كنيم         است كه در اين      »ن تبعيض مِ«
»   لَصِينخالْم مهمِن کادطان شـي  ، باشـد ايـن درسـت اسـت        اگر اينگونه .  بندگان تو كه از جمله آنها مخلصين هستند         مگر ؛»إِلاَّ عِب

 اعم از مخلصين دانسته يعنـي وسـعت          برتر از   را »عباد االله «در اين آيه هم     . دانسته كه او سيطره بر عباد خدا ندارد         خودش هم مي  
بـر مـابقي      سـيطره نـدارد و     ء اگر بگوييم شيطان فقط بر انبيا       چون ؛ هستند ءست كه فقط انبيا   ادامنه عباد فراتر از دامنه مخلصين       

  .شود  خيلي كار خراب مي،سيطره دارد
 .  مهلت نداديامت كرد كه خدا تا روز قيامت به اويك ادعاي ديگر اين است كه درخواست مهلت تا روز ق

 گردن خودش ،در صورتي كه گناه فاعليت. ازداند گناه را به گردن پيروانش ميهمه يك ادعاي ديگرش اين است كه در روز قيامت       
تقوا گنـاه را   هاي بي خصم ولي او مانند ساير. گيرد دش را مي هر كسي سهم خو؛است و گناه پذيرش و قابليت گردن پيروانش است 

 . اندازد  ميگردن پيروان
شـت كـه   ، جا داكنند  ميگيرند و بازداشت يمانجا ماغي را در هطمعمولاً آدم .  گفت كه برو اوخدا به. چند سؤال اينجا مطرح است  

 گفت برود؟ بعد هم حداقل  او چرا به . كه ديگر طغيان نكند     به جهنم ببريد    او را  خدا بگويد كه يك دهنه به اين بزنيد و همين الان          
 آدم بيافتـد؟  ود و به جان بني اجازه داد كه بر اوآدم بيافتد، چرا به داد كه به جان بني  ديگر به او اجازه نمي، گفت كه برود  او خدا به 

شـتگان بودنـد؟ گنـاه وجـود     وضع غير از اين بود؟ انسانها مثل فرآيا شد؟  سومين سؤال اين است كه اگر شيطان نبود واقعاً چه مي    
ه  اينك علت اصلي و تامه   آيا  آيد اين است كه آيا تنها باعث بدبختي شيطان است؟             سؤال چهارم كه از سؤال سوم بيرون مي       نداشت؟  

 شيطان است يا نه؟ كند،  انسان گناه مي
 دليل اينكه سنت الهي اين است كه هر كس عمل صالحي انجام بدهد ولو اينكه                گفتيم به  قبلاً   اينكه چرا او را عذاب ننمود؟      -1

اگـر  . دا باشد  عملي عمل صالح كامل است كه براي خ        ، پاداش را دارد زيرا    صالح به تمام معنا نباشد    ( ،بخشي از آن عمل صالح باشد     
اجر نيسـت ولـي اجـر كامـل         بياين  . به قصد شهرت باشد ممكن است كه ظاهرش عمل صالح باشد ولي باطنش عمل صالح نباشد               

دانسـت كـه خداونـد اجـر           خـودش هـم مـي      ، شيطان خدا را عبادت كـرده بـود        .دهد  ، خداوند به او اجر مي     )ندارد اجر دنيايي دارد   
باكانه برخورد   بياگر مطمئن نبود اينگونه(خورد كرد باكي بر  او هم با حالت بيبنابراين. خواهد كردنيكوكاري و نيكوكاران را ضايع ن

بـاك    بـي  ،كنـد   فـرق مـي  از مجلس گرفت رفتارش و رأي اعتماد   اش محرز شد     كه تا نمايندگي   مثل يك نماينده مجلس   . )كرد  نمي
دانسـت كـه      شـيطان مـي   .  حـالا پيـدا كـردم       ولي ت قضايي نداشتم  چون مصوني : گويد  زني؟ مي    مثل ديروز چرا حرف نمي     !شود  مي

تهديدانه  براي همين او باقلدري و حالت        .دانست كه كار خوب كرده و به خاطر اين كار خوبش از خدا طلب دارد                 مي ،درمصونيت دا 
 . 1»...قَالَ اذْهب«  او مهلت داد، درخواست مهلت كرد و خدا هم بهحرف زد، و هم

اولاً ما اجازه بدهيم يك ظالم غدار !  اينكه با عدل و حكمت الهي سازگاري ندارد؟آدم بيافتد؟ ه داد كه به جان بني چرا اجاز  -2
 كنيم،  اي حل مي    به گونه با عدل   آن را    اين با رحمت منافات ندارد؟ حالا        ، آيا  خداوند رحيم است   !گري به جان مردم بيافتد؟      و حيله 

 از بهشـت دور آنهـا را    وشيطان به جان مردم بيافتد كه گمراه شـوند       اجازه دهد   دا اين است كه     رحمت خ آيا   !؟ه كنيم با رحمت چ  
 . دي جواب خواهيم دادعشاءاالله در قسمت ب ؟ اين جواب را إنكند

اي   و ريشـه    علـت اصـلي    . به خاطر وسوسه شيطان نيست     نها  كه همه گنا  ) اين را قبلاً گفتيم   ( شد؟   اگر شيطان نبود چه مي     -3
ها عوامل     اين ، مثل حرص، بخل، غضب افسار گسيخته و روحيه كفران و ناسپاسي           ؛رذايل باطني است كه در انسان وجود دارد       ه  گنا

هـا   بعد اگر انسان به اين عيوب آغشته و آلوده بود غرايض هم در دست اين طبيعت. اصلي گناه هستند كه در داخل خود آدم است       
. هاي باطني است به عنوان مثال غضب يكي از اين آلودگي. گيرد وقت انسان در گناه سرعت مي آن .شود افتد و مزيد بر علت مي مي

 ،درت بدني نداشته باشدق حالا اگر ؛كند بيشتر است   شر و فسادي كه مي     ،ني هم داشته باشد   كند قوت بد    اگر شخصي كه غضب مي    
آتشي  شيطان چيست؟ شيطان پس كار ،  شوند   مي  رذايل باطني   سلاح و ابزار در دست اين      زغراي. ديگر از ناتواني مهربان خواهد شد     
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 قدرت هم داشته باشد كـه بتوانـد   ، دومش از كنترلش خارج باشدغضب آدمي باشد كه  بايد اولاً طرف. كند  كند و فوتش مي     پيدا مي 
آيـد بگويـد    شـيطان نمـي  ، رسـد   اما يك آدم بدبختي كه زورش به كسي نمي؛ وسوسه كند او را تا شيطان بتواند،اعمال غضب كند 

 اما اگر اين    .كند  فوت مي اين آتش را     شيطان يك مقدار     ، اگر شيطان هم نبود گناه بود      ، پس قابليت گناه از درون ماست      !غضب كن 
 آتـش    و انداختن   گفتيم مثل انداختن آتش در استخر است       ، اين بود كه    مثالي هم كه زديم    .تواند كاري كند     ديگر نمي  ،نباشدآتش  

 اما در استخر ،دهد فجار رخ ميانافتد   همان آتش هم در تانكر سوخت كه مي، وسوسه شيطان را آتش فرض كنيد  ؛ر سوخت در تانك 
 اما وقتي سراغ افراد شـروري       .؟ چون پذيرش وجود ندارد    !اي ندارد    وسوسه شيطان در مورد صلحاء هيچ فايده       .شود  آب خاموش مي  

پس شيطان تنها   .  قابليت پذيررش دعوت شيطان را دارند      ؛ يعني شود  وري مشتعل مي   ف رود  ، مي كه باطنشان با شيطان همراه است     
  . شد باعث گناه مي... باعث بدبختي نيست و لذا اگر شيطان هم نبود رذائل استكبار، بخل، حرص، شهوت، غضب و

فَـإِنَّ جهـنم جـزآؤکُم جـزاءً     ...« ، تبعيـت كنـد   از تـو )آدم بني( ها؛ هر كس از اين1»...فَمن تبِعک مِنهم...«: فرمايـد  ن مي بعد قرآ 

 جرمي نيسـت    د كه هيچ  يماخواهد اين را بفر     ؟ ظاهراً مي  »وفورجزاي م «:  چرا فرمود  . براي شماست  ي؛ جهنم، جزاي كامل   2»موفُورا
: فرمايـد    مـي  ر سـوره مجادلـه    د. ، جهنم بس اسـت     بد كنيد  هر چه . خگويي و مجازاتش عاجز باشد     جهنم از پاس   كه اگر انجام دهيد   

»... منهج مهبسشـوند كـه اگـر بخـواهيم       گاهي وقتهـا بعضـي از افـراد جنايتهـايي مرتكـب مـي      .؛ جهنم برايشان بس است    3»...ح
 مثـل   زماني اما   ؛زش كنند ويآ  جزايش اين است كه حلق     ، يكي يك نفر آدم كشته است      .كنيم از نظر قانوني امكان ندارد     شان  مجازات

اما خداوند از اينكه مجـرمين را       .  تاوان گناهش نيست   ، پنج ميليون آدم كشته آن وقت چه كنند؟ هر كاري بر سرش بياورند             ،دامص
تـوانيم او را معـدوم        مـا فقـط مـي     : گوييم  ز يك حدي عبور كرد مي      اگر تبهكاري ا   ؛شويم   ما عاجز مي   كند عاجز نيست ولي   مجازات  

هايي براي شكنجه بود، مثلاً چشم        در اسپانيا و چين در قديم يك وسيله       . توانيم كنيم   يگر نمي كاري د . كنيم كه شري ديگر نرساند    
حالا يك آدمي مثـل هيتلـر و صـدام چـه كـاري بـر سرشـان        . ريختند  ميباذآوردند و به جاي آن سرب م طرف را از حدقه درمي   

دسـتگاه  : گوييم مي. شود   مجازات اعمالشان نمي   ،د تا بميرند  هايي كه در تاريخ وارد شده بر سرشان بياورن          اگر همه شكنجه   بياورند؟
» جزاي موفـور « جهنم ، نيستاما دستگاه خدا اينگونه. ست برساندمجازاتي ما، قاصر است از اينكه اينها را به مجازاتي كه حقشان ا         

است، ببينيد موجـودي كـه صـاحب        يكي از دلايلي كه عبادت شيطان همراه معرفت نبوده اين           .  بنده بد كند جا دارد     هر چه . است
 براي خـدا خـط و نشـان         ، معرفتش همين است   ، به قيامت و نبوت يقين و ايمان دارد        ،عقلي بوده و قرنها خدا را عبادت كرده است        

خواهي بندگانت را هدايت كنـي         تو مي  ،ايستم   من جلوي هدف تو مي     اند خدا را تهديد كند به اينكه      تو  كند كه مي     فكر مي  ،كشد  مي
ن بيـرون   قطعـاً تكبـر از آ    ، باشـد  گونـه تي كـه اين   عباد. معرفتي و نشناختن قدر و جايگاه خداست        اين نشانه بي  . ذارمگ  ي من نمي  ول

 هم بايد با معرفت شروع شود و هم بايـد ايـن معرفـت را                ؛ستا هم معرفت    ، حاصل آن  ستات معرفت   د تواضع؛ ركن عبا   آيد نه   مي
، آيد انجـام ده  هر كاري كه از دستت برمي:  داد اوشكن به  خدا هم پاسخ دندان   .  است يا كم فايده   فايده  الّا عبادت بي    و ،افزايش دهد 

محاورات بومي هست كه هر وقت دو نفر بـا هـم   عرف و در  در !؟كنيبتواني  مي، ببينم چه گذارم  باز ميوتي  برامن ميدان را كاملاً 
تـواني   هر كـاري مـي  : ت خدا هم به شيطان گف!تواني بكن هر غلطي مي :گويد  ديگري هم مي،كند كي تهديد مي  ي ،كنند  مناظره مي 

  .جهنم جزاي كافي است: فرمايد  بعد هم مي!اي  ببينم كه چه كاره،تواني قدرتت را اعمال كن  كه ميبكن، هر گونه
، بـه شخصـي بگوينـد كـه          يعني برپا دادن   »ستفزازا« ؛»...واستفْزِز منِ استطَعت مِنهم بِصوتِک    « 4:گويد  كارهايي كه خدا به او مي     

 طبيعتـاً اگـر   . احترامـي    بـي   و  منتهـا بـا حالـت تحقيـر        ، از جا كندن   استفزاز؛ يعني : گويند  ا؛ به اين شكل مي     بر پ  بلند شو يا پاشو يا    
 كـه    باشـد  خشونت تندي و     حتماً بايد با حالت    ،شود با حالت احترام برخورد كرد      نمي  ، بلند كنيم  بخواهيم شخصي را ناگهاني از جا     
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توانى با صـدايت     هر كدام از آنها را مى      ؛»...واستفْزِز منِ استطَعت مِنهم بِصوتِک    «: فرمايد   مي . بلند شود  طرف بترسد و زود از جا     
اسـب  ( بـا سـواران   ؛  »...رجِلِـک   و بِخيلِـک ...« شـان، اي؛ بتازان بر    »...أَجلِب علَيهِم  و...« ، از جا بلند كن    ، برپا بده  ؛تحريك كن 

سواره نظام و پياده نظام را بـر         .گويند   مي »رجل« يا   »راجل« و پياده را     »خيل«: گفتند  سمت سواره نظام را مي    ق . خودت )سواران
  .؛ وعده به آنها بده»...وعِدهم...« .؛ در اموال و اولادشان شريك آنها شو»...ولادِموالِ والاَشارِکْهم فِي الاَ و...«. سر اينها بتازان

خواسـتند از واكـنش سـريع اسـتفاده         براي جاههايي كه مـي       كه معمولاً  ، يعني پيادگان لشكر   »رجل« يعني سواران لشكر،     »خيل«
 لشـكر  شـود كـه شـيطان    كه از ين آيه معلوم مي. كردند  براي كارهاي كندتر از پياده نظام استفاده مي لشكر وام از سواره نظ   ،كنند
؛ ديـد كـه ايسـتاده و در         )حالـت مكاشـفه   ( رگان در اواخر عمرش شيطان را ديد      يكي از بز  . لشكر پياده اره و هم    سو هم لشكر    ،دارد

: گويد  به شيطان مي.رسيد قا نميآ اما دستش به اين  بود،تر  شيطان هم چند قدم آن طرف،كنارش يك دره عميق و هولناكي است
 تو را در ، برسدوت بيني اگر دستم به دست از سرت بردارم؟ اين دره را مي: گويد شيطان مي. ر ما برداردر اين آخر عمري دست از س

  اسـت،   حسـادتي اسـت كـه نتيجـه اسـتكبار          اين همان . دارم   دست از سرت برنمي    تا آن لحظه آخر، تا دم مرگ      . دازمان  اين دره مي  
 . شيطان حسود است

برپا بده اينها، با پياده و سواره بر اينها بتـاز و در امـوال و اولادشـان              : فرمايـد   خدا مي .  است  امري آن،ظاهر  را نگاه كنيد    اگر آيه   
 ؛ديد اسـت  بلكه ته، طلب نيست، امر آيا اين امر به معناي طلب است؟ نه، گاهي داعيِ.هاي دروغين به آنها بده    شريك شو و وعده   

يعني . گوييد يك سوره مثل قرآن بياوريد       ؛ اگر راست مي   1»... بِسورةٍ من مثْلِهِ   فَأْتواْ...«: فرمايد  مي.  است )بيان عجز ( تعجيزگاهي  
 اين درخواست نيست كه هـر       .خواهد بكنيد   ؛ هر كاري كه دلتان مي     2»...اعملُوا ما شِئْتم  ...«: فرمايد  گاهي مي . توانيد  عاجزيد و نمي  

ين بلايـي  ن ـچت كه خدا از شيطان طلب كرده كه         اين نيس . عي تهديد است  اينجا هم دا  .  تهديد است  ،خواهد بكنيد   كاري دلتان مي  
 . داعي، داعي تهديد است. آدم بياور سر بنيبر 
 اولاً بـا     اينكه خدا عادل است و به بندگانش رحمت دارد چه تـوجيهي دارد؟              توجه به   شيطان با   دست  باز گذاشتن  -4

 خود قرآن ايـن     ،دارد   خودش را برمي   آيد؟ خيلي ساده، شيطان نصيب       مي ار كن آيد؟ با رحمت خدا چگونه      عدل خدا چگونه جور مي    
 از   با براده آهن مخلوط شده، چگونـه        مثلاً شما يك مقدار خرده طلا      .دارد   را برمي   خود رها بيان كرده است شيطان فقط نصيب      را با 

تا آهن ربا اينجـا   . زند  ه طلا ضرر نمي   بكند و      جذب مي  ها را    فقط آهن  ربا  آهن ؛داريد و خيلي راحت     كنيد؟ آهن ربا برمي     هم جدا مي  
آورد  انگي برمي بدر جامعه نگاه كنيد تا شخصي. ريزند ربا آمد به دورش مي  همين كه آهن.گويند كه ما هم طلاييم       آهنها مي  نباشد
ز سـنخ   شـوند ا    ع مـي   حالا اين بانگ گاهي شيطاني است و آنهايي كه به دورشـان جم ـ             ؛ جمع شدند   او  به دور  بينيد كه صد نفر     مي

ربـا از   آهـن . شوند از سـنخ خودشـان هسـتند     بانگ، بانگ رحماني است و آنهايي كه به دورشان جمع مي     خودشان هستند و گاهي   
 ،هـا ظلـم كـردي كـه از طلاهـا جدايشـان كـردي                 بگويد كه در حق اين آهـن       آن وقت يكي بيايد   . كند  را جذب مي  جنس خودش   

نخيـر   ! بر روي زمـين بخورنـد  هرويان، و آنها شدند كلنگ كه بايد دائم زرگري رفتند و زيور رخ م  آنها در ويترين   !بدبختشان كردي 
كـه او  سيطره شيطان بر سر كساني است  ؛3»...إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه    «: فرمايد  قرآن مي . ذاتيت خودشان مشكل داشت   
آيا .  هيچ منافاتي با عدل خدا ندارد و اين عين عدل و رحمت خداست             .)نخ خودش هستند  از س ( اند را به سرپرستى خود برگزيده    

 باشد؟ عدل اين است كه آهن با طلا به يك قيمت فروخته شود؟ درست است كه شيطان                   مخلوط  با طلا  رحمت اين است كه آهن    
بريـد كـه اگـر     ست كه شما مي  الي اجرها   خي.  ولي براي مؤمنين خير است و هيچ شري ندارد         ،براي خودش و طرفدارانش شر است     

 اينكه ايمان خـود را نشـان         شما هم براي   ،كند  وسوسه مي . دادي   اگر باشد آن كار را انجام نمي        هم  شيطان ،برديد  شيطان نبود نمي  
برو و وجه   داند و فرشتگان خدا، كه كسب آ        كنيد كه خدا مي      هم خوبي خودتان را در مقابل خدا اثبات مي         ،كنيد   مقاومت مي  دهيد،
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 در ميـان ايـن      يـب را نديدنـد و     ين بر اين بندگان مؤمني كه عالم غ       آفر: گويند  ميملائك  انگيزيد و     كنيد و تحسين آنها را برمي       مي

 . اما براي طرفدارانش درد سر دارد. شود شود و هم اجر شما بيشتر مي  هم شيطان رسوا مي.كنند ها چگونه مقاومت مي همه وسوسه
شود، اگر شما بخواهيد بنزين را از آب جـدا   الظاهر با آب مخلوط مي  علي؛شود  نميجوز وقتي در آب بريزيد مم را زين بن :مثال ديگر 

شود و آنهايي كه بخـار   شود داغ مي  آب اذيت ميسوزد، ميفقط بنزين  ،  بياندازيدآب   بهترين راه اين است كه آتش در داخل          ،كنيد
صفتان با مردم صـالح و خـوب    اي كه شيطان در جامعه. شوند خالص ميهم  آنهايي كه بمانند ،درون گيرند و بالا مي شوند اوج مي    مي

 بنابراين شيطان براي مـؤمنين      .شوند   آنهايي هم كه بمانند خالص مي      ؛روند   بالا مي  ، آن افراد صالح كه شهيد شوند      ،شوند  درگير مي 
 آتـش دارد  ،گيـرد   آب كه اصـلاً آتـش نمـي   ؟ چرا آب را آتش زدي   :تواند بگويد   اين آتش هم كسي نمي    در مورد    .هيچ ضرري ندارد  

هي تعارض دارد و نه بـا رحمـت   پس اين نه با عدل ال . دارد  نصيب خودش را برمي     از ميان مردم    شيطان ؛سوزاند  سهم خودش را مي   
اي بهانه بياورند و راه        باز هم عده    ولي ، كتب آسماني بيايند   و انمبرا پي ، معجزات الهي بيايند   ، بعد از اين كه بينات روشن شود       .الهي

 .  طلاها شود حق ندارد كه بخواهد همراه، اين واقعاً حقش همين است،كج را بروند
 شـيطان   چگونـه  . شـو  )آدم  بني (؛ در اموال و اولادشان شريك آنها      »...ولادِموالِ والاَ شارِکْهم فِي الاَ   و...«: در مورد اينكه فرمود   

 امـا   ، جري اسـت    است،  نمونه بياندر روايت هم آمده است كه       . ال مختلفي را گفتند كه همه آنها مصداق است        شود؟ اقو   شريك مي 
 شيطان در آن شريك اسـت؟ چـون او          گونه چ ، شيطان در آن شريك است     ،آيد  مالي كه از راه حرام به دست مي       : كلي آن اين است   

 دو نفـر  شراكت، يعني: گويند ، به اين ميدارد فعت دنيايي را برمي  صاحب مال هم من    ،دارد  مقصود و منفعت ظاهري خودش را برمي      
  و نصـيب  شـيطان بهـره    ،شـود  در راه حرامـي صـرف         يا اين كه مال حلال به دست بيايد و         .از يك مالي استفاده كنند    يا سه نفري    

 آدم   و دلايـل ديگـر      ولادت يبط و يا انساني كه به خاطر تربيت غلط و يا به خاطر عدم               .خودش را برده است اين هم شريك است       
، اظهار عقيـده و در      گيريها  ؛ در موضع   مسير شيطاني باشد   ،يطاني و اعمالش، اعمال سيئه باشد و مسيرش       شبدي شود و كارهايش،     

رد ب   بهره مي  ؛ شيطان هم از او    برند كه فرزند دارند      بهره مي   او  پدر و مادر از    ،كند  طرفداريش هميشه آرزوهاي شيطان را برآورده مي      
خدا بهشت را بر هر     :  فرمودند )ص(روايتي است كه رسول خدا    . شود شراكت شيطان     اين مي  ،هاي او را برآورده كرده است       كه خواسته 

 او اهـل    ، زبانش فحـش بدهـد و حيـا نداشـته باشـد            : ويژگي داشته باشد   هر كس دو  (ا است، حرام كرده است؛      فحاشي كه فاقد حي   
 آدمي كه اصلاً برايش مهـم نيسـت كـه در مـورد مـردم                چنين اين   ):فرمايد  بعد مي . دن است بهشت نيست و اين نشانه بهشتي نبو      

.  شيطان در او شـريك اسـت  ، شيطان است و يا شركزاده  اين يا حرام، حرف بزنند  گونه حرف بزند و مردم هم در مورد او چ         گونهچ
 و...« : را كـه فرمـود      مگر نشنيدي اين آيـه      آري، :دندتواند در انسان شريك باشد؟ فرمو       شيطان هم مي  ! االله يا رسول : شخصي گفت 

  .آدم شريك شو در مال و اولاد بني؛ »...ولادِموالِ والاَشارِکْهم فِي الاَ
هاي پـوچ    اينجا يعني وعده  .  را دهد به پيروانش مگر غرور      ؛ شيطان وعده نمي   1»ما يعِدهم الشيطَانُ إِلاَّ غُرورا     و...«: فرمايد بعد مي 

نتيجه  اين   كند كه اگر من اين كار را  انجام دهم،           ور مي دهد؟ گاهي وقتها در ذهن شخص خط         شيطان وعده مي    چگونه .و تو خالي  
 اگـر ايمـان و       اين اسـت كـه،      يكي از قدرتهايي كه شيطان دارد      چون(. كند   شيطان دارد به ذهن فرد خطور مي       ،دهد  مطلوب را مي  

تـوانيم بـدون حـرف      نمـي ما.  نداريم ما را اين قدرت  ،كندر ذهن خطورات ايجاد     تواند د    مي ،ش نباشد اه ر توكل بندگان مانع بر سر    
توانم حرفي بزنم كه چيـزي در           توانيم، من مي     از طريق حرف زدن مي     هلب ،كنيمن خطوري ذهني در كسي ايجاد       زدن و سخن گفت   

آنجـايي كـه   . اند بعضي خطورات ذهني در ذهن انسان ايجاد كنـد   تو   شيطان مي  .توانيم  اما همين طوري نمي    ،ذهن شما خطور كند   
 ياد من برد  آن را از؛ شيطان2»...ما أَنسانِيه إِلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْکُره و...«: فرمايـد   مينون به موسي   بن  وشع ي )ع(وصي حضرت موسي  

گـاهي از  . )تواند چيـزي را از يـاد شـما ببـرد     كه شيطان ميشود  علوم مي، مدهد فراموشي را به شيطان اسناد مي. و فراموش كردم 
 او هـم    ،انـدازد   شيطان حرفي بـه زبـانش مـي         و مهايي كه در جامعه وجود دارند      آد ،صفتان طريق خطورات، گاهي از طريق شيطان     
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  غلطوعده اميدواري اين  يعني نتيجه؟حالا چرا غرور است. دهد  مي آن وعده را از زبان اين شخص به او.گويد آيد به ديگري مي     مي

 سنت جاري آفرينش اين اسـت  .پوچ و نشدني؟ چرا؟ چون برخلاف سنن جاري آفرينش است  هم  هايش     وعده است و آرزوي واهي،   
زي هـم   اگر چنـد رو   .  عزيز نشده است   تاكنون هيچ خائني در تاريخ     ، بوده است  ، هميشه اين طور   كه عزت در خدمت به مردم است      

 بعـد   ، كه اگر تو اين خيانت را بكنـي        ويد كه تو خيانت كن    گ  شيطان مي . زمين خورده است   به   در آخر لو رفته و     به ظاهر عزيز بوده،   
 ورزي اسـت،  كه عزت واقعي در عدالتاينيا  .وعده پوچ و واهيگويند،   به اين غرور مي    شوي،  شوي بعد هم عزيز مي      رئيس مي ) مثلاً(

 براي  ، كلاه سر مردم بگذاري    ، حق فلاني را بگيري    ، به ناحق  اري و  برد ه را كشي و از سر    را ب  گويد كه اگر تو بتواني فلاني       شيطان مي 
 ديديـد  . اسـت  وعده واهـي و وعده پوچ ، اين برخلاف سنت جاري است.شوي  بعد هم عزيز مي    بزرگ قوم و   ،خودت رأي جمع كني   

  او  چيزهـاي نشـدني را بـه       .كنـد    اسـتفاده مـي    ها   از همين روش   ، گول بزند   بچه كوچكتري را   خواهد  مي بعضي وقتها بچه بزرگتري   
  و گويـد   كند كه راست مي      اين بچه هم خيال مي     ،شود   قدت يك وجب بزرگتر مي     ، تو مثلاً اگر اين ليوان شربت را بخوري        ،گويد  مي
فته بـود گفتـه      ر شخصي.  امكان ندارد  ،ن مخالفت دارد  آدهد كه اصلاً قانون آفرينش با         هايي مي   شيطان به پيروانش وعده   . خورد  مي

 حـوض شـديم     ايـم و رفتـيم در       خهاي حوض را شكسـته    بود كه اين درسهايي كه شما بلديد از كجا ياد گرفتيد؟ گفته بود كه ما ي               
رود ايـن      مـي  ،گويد  گويد كه لابد راست مي       حتماً مي  ، اگر شخصي نداند   !شوي  عارف؛ تو هم اگر بشكني و در حوض بروي عارف مي          

 زيركي  خانمي پيش رمال  . كنند  براي فريب دادن مردم استفاده مي      ين روشها هم  از يديد بعضي از اين رمالها    د. دهد  كار را انجام مي   
 وردي به من    حالا براي مشكل من دعايي يا     . شوم  ميشويم و من هم مصدوم        آيد خانه و درگير مي      هر روز كه شوهرم مي    : گفته بود 

وقتـي  . دار نويسد كه ايـن را زيـر زبانـت بگـذار و نگهـش               دعايي مي . آورد  ت مي  قصه را به دس    وكند    سؤال مي خوب    او ازرمال  . بده
ايـن  هـر چـه     . )هدرك ـ   يزديها زبان سواري نمـي      قول  به ،جواب بدهد  شوهربه  توانسته    او نمي ( ، مواظب باشد نجنبد   آيد  شوهرش مي 

شود كه بـه كلـي مسـكل          شان خوب مي    ر رابطه  روز آنقد  ز چند ا ، بعد دهد   جواب نمي  زبيند كه او هيچ چي       مي ،گويد   مي به او شوهر  
  .شود حل مي

 بسم االله الرحمن الرحيم
.......... آيا اگر شيطان نبود خداوند شخص ديگري را قرار دهد تا نقش شيطان را داشته باشد و اراده خداوند بر اين باشد كه                        : سؤال

 ؟......................غير از هواي نفساني هم 
حتماً ضرورت دارد كه يك شيطاني وجود داشته باشد و جزء قوانين جهان اين اسـت كـه شـيطاني                    دارد كه بگوييم    ها الزامي ن  اين

. زمـان نيسـت   شـود و ديگـر در آن         تمـام مـي    )ع( در زمان رجعت ائمـه     گويد كه عمر شيطان   هم در كار باشد؛ چون در روايات مي       
  .باشد الهي و يا بعبارت ديگر سنن جاري آفرينش نمي؛ يعني لوازم امتحان  الزامي نيستبنابراين وجود شيطان

 لَـک  لَـيس  عِبـادِي  إِنَّ«: فرمـوده . اي را از مكر ابليس و يا حداقل از سلطنت او ايمن معرفي كـرده اسـت      در اين آيه خداوند عده    

هِملَيلْطَانٌ عکَفَى...»«...سو کبکِيلاً بِراينها تحـت   . نيستي يعني حاكم     سلطنت نداري،  ،ري؛ تو بر من بندگان من سيطره ندا       1»و
دو بـه    در قـرآن،     »عبـد « و   »عبـاد «اولاً كلمـه    .  گوش به فرمان تو باشـند      اينگونه نيست كه تو دستور دهي و      . سلطنت تو نيستند  

گـاهي  . »اعبـادي، عبادنـا، عبـدن   « :م اضافه شده استو يا ضمير متكل   متكلم »ياي«گاهي مستقيم به    .  استعمال شده است   صورت
 آنجايي كه رسد ظاهراً به نظر مي. »بعثنا عليكم عبادنا« : نفرموده،2»...بعثْنا علَيکُم عِبادا لَّنا...« : آمده استيك حرف جر وسط آن  

ه كنـد و يـا حـداقل اراد        به اين معنا كه در يك حد مقبولي از خدا اطاعت مي           ( خودش بشمارد     مطيع خداوند خواسته بنده را بنده    
، امـا بـالاخره مخلـوق       اما آنجايي كه بنده از حالت بندگي خاص بيـرون رفتـه           . »عبادنا« و يا    »عبادي« فرموده   ،)اطاعت الهي دارد  

بعضـي از   . ايـن را در تفسـير قبـل عـرض كـرديم           . » لنـا  اعباد« فرموده   ،)به معناي اينكه آفريده و مقهور دست خداست       ( خداست
هاي خوبي بودنـد كـه بـر سـر           آمده، اينها آدم   »عباد«چون كلمه    »...بعثْنا علَيکُم عِبادا لَّنا   ...«ه  در آي مفسرين اشتباهاً فكر كردند     

 براي همه مخلوقات به كار رفتـه        »عبد« گفتند در قرآن كلمه      ،علامه هم جوابشان را دادند    . اسرائيل ريختند و غارتشان كردند    بني
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؛ تمـام آنچـه در   1»إِن کُلُّ من فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّـا آتِـي الـرحمنِ عبـدا          «: يدفرما قرآن هم مي  .  چه بد و چه خوب     ،است
پس شيطان به معني عام     . شودشود؛ شامل شيطان هم مي      شامل معاويه هم مي    .آسمان و زمين است، چيزي جز عبد خدا نيست        

امـا بـه معنـاي      .  تحت سيطره الهي اسـت      و تواند بر خدا غلبه كند    نمي.  مقهور اراده اوست   ، چون مغلوب خدا و    كلمه عبد خداست  
يـا عبادنـا گفتـه      توانيم نتيجه بگيريم كه آنجايي كه عبـادي و          پس مي . كند، عبد خدا نيست   خاص كه از روي اختيار اطاعت خدا        

: فرمايـد س آنجـايي كـه مـي   پ ـ.  استآمده عموماً به معناي عام  حرف جر    واسطه    و آنجايي كه   )عموماً(شده به معناي خاص است      
اسـرائيل   بر سر شما بنـي     عبارت از بندگان صالح ما هستند،      به اين معنا نيست كه ما يك لشگري كه           »...بعثْنا علَيکُم عِبادا لَّنا   ...«

پس كشند؛   مي مردم شهر را ن     و كندچون لشگر خوب هيچ وقت خانه را خراب نمي        . فرستيم تا بزنند و همه چيز را خراب كنند        مي
كننـد و دنبـال    الجمله از من اطاعت مـي      آنهايي كه في   خواهد بفرمايد به خود اسناد داد، مي    و   »عِبادِي إِنَّ«:  فرمود  در اينجا  اينكه

سلطنت به اين معنا است     . سلطنت نفي تأثير وسوسه است؟ ظاهراً نه      آيا  . اين هستند كه بنده خدا باشند، تو بر آنها سلطان نداري          
از خـودش   .  كه مجبور به اطاعتش كند؛ مثـل رضـاخان نسـبت بـه زيردسـتانش               اي داشته باشد  كه شخصي بر كسي چنان سلطه     

امـا اگـر    . سـلطنت : وينـد گبه اين مـي   .  ولو اينكه نظر خودش مخالف باشد      ،نبايد انجام دهد  ! اين كار را نكن   :  گفت اختياري ندارد، 
!  برو ايـن خانـه را بخـر   :گويد مثلاً آقايي به همكارش ميتواند وسوسه كند  هم ميراز خودش ط وسوسه شد، شخصي به شخص هم     

پس اينكه نفي سلطنت كرد، نفي . اش تأثير كندسلطنت ندارد اما ممكن است وسوسه  ! اين كار را انجام بده    ! برو اين ماشين را بخر    
 حـد   اهيم دايره نفـي سـلطنت ابلـيس را از         خوغرض چيست؟ غرض اين است كه مي      . معناي نفي تأثير وسوسه نيست    سلطنت به   

 كه نه تنها ابليس سلطنت بر مخلصين و پيامبران نـدارد، حتـي   عده دلگرمي است كه قرآن داده است،اين و. اتر ببريم فرصين  مخلَ
اي بكند كه كار دستشان بدهـد؛ يـك خيـالي در             ممكن است يك وسوسه   .  تسلط ندارد  كنند،  بر مؤمنيني هم كه بر خدا توكل مي       

! چشم قربان: او هم بگويد! برپا:  اما اينكه سلطنت داشته باشد كه بگويد،ذهنشان بياندازد كه آن خيال مشكل برايشان درست كند
او (؛  2» سلْطَانٌ علَى الَّذِين آمنواْ وعلَى ربهِم يتوکَّلُـونَ        إِنه لَيس لَه  «: فرمايد  قرآن مي .  نيست گونه ابداً اين  از جايش، فوراً بلند شود    

 -1فرمايد شيطان سلطنت ندارد بر كسـاني كـه           مي ،)كنند، تسلّطى ندارد   بر كسانى كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكّل مى         
 ،رسـد كه به سلاح توكـل مـي      اين به محض    فوق مدرن خود،  شيطان با اين همه ابزار       يعني   كنند؛   به خدا توكل مي    -2 ،ايمان دارند 

تواند خيالي را   تواند چيزي را از ياد شما ببرد؛ مي         مي ؛تواند نفوذ دروني كند    مي ،ما گفتيم كه شيطان قدرت بالايي دارد      . ايستدمي
 جايي من به:  بيايد بگويدانشناساگر يك رو.  ما از اين هنرها نداريم     ، اين خيلي هنر است    ،در ذهن شما بدون حرف زدن وارد كند       

كنيم كـه جلـوي   گاهي ما احساس مي. اين هنر را شيطان دارد. م چيزي را از ياد شما ببرم، اين خيلي هنر دارد      توانرسيدم كه مي  
 وخصوصـاً  » بسـم االله الـرحمن الـرحيم   «در ذكرهـا  . اي به ما داده است خيلي قوي خدا يك حربه .  اما نه  ،شيطان خيلي كم داريم   

 يـك   ،72ها با تانـك تـي       عراقياين   چگونه است كه  . كند  هايش فرار مي   دهد، با همه سلاح   ساير اذكار عموماً، شيطان را فراري مي      
 بـا همـه تجهيـزاتش وقتـي بـا           ، است گونه شيطان اين  !كردندها هم فرار مي   و اين د  كر جي دنبال تانك مي   .پي.بسيجي پابرهنه با آر   

؛ پرهيزگاران هر وقـت يـك طـواف    3»...إِنَّ الَّذِين اتقَواْ إِذَا مسهم طَائِف من الشـيطَانِ      «. كند  رار مي فشود   سلاح توكل روبرو مي   
 .دهـد گويند، خدا به آنها بصـيرت مـي    ذكر خدا مي؛»تذَکَّرواْ فَإِذَا هم مبصِرونَ...« اي از شيطان بيايد و دورشان بگردد،   كننده

در ذكرهـا   .  سلاح فراري دادن شيطان است و تأثير دارد        ، ذكر  اولاً وسوسه در حق مؤمن ممكن است و ثانياً         د كه شوپس معلوم مي  
إِنه لَيس لَه سـلْطَانٌ     «. كند مقابلش فرار مي    سلاحي است كه شيطان از     ،توكل به خدا  .  تأثير خاص دارد   » الرحمن الرحيم  االلهبسم«

   عواْ ونآم لَى الَّذِينکَّلُونَ  عوتي هِمبآناني كه   .كنند، تسلّطى ندارد   او بر كسانى كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكّل مى           ؛»لَى ر 
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ن هسـتند و    مخلِصـين مؤمنـا   . مخلِصـين و مخلَصـين    . تر از مخلصين است    شان گسترده  كنند دايره  ايمان دارند و به خدا توكل مي      
من عبـاد  : گويـد مي.  همان است منظورش»إِلاَّ عِبادک مِنهم الْمخلَصِين«: گويد كه شيطان ميظاهراً آنجا هم. مخلَصين پيامبران 

 اسـت كـه   اين يـك بشـارت   .فريب دهم توانم اند نمي كه مخلصين از آن جمله  ،  )دهد  را مستقيم به خدا نسبت مي      »عباد«( تو را، 
در رابطه با آن مطلبي كه گفتم در سوره . ؛ كيد شيطان بسيار ضعيف است1»کَانَ ضعِيفًاإِنَّ کَيد الشيطَانِ  ...«: فرمايدقرآن هم مي  

  ولـي  تواني وسوسه كني،  مي(.  تسلّط نخواهى يافت   عباد من  بر   ؛»...إِنَّ عِبادِي لَيس لَک علَيهِم سلْطَانٌ     «: فرمايد مي 42حجر آيه   
امـا بـراي   . زينـه نمـي كنـد    ه،رود اصلاً كنارشان هم نمي. وسوسه كندتواند  يبر مخلصين نه سلطنت دارد و نه م       . )سلطنت نداري 

!  بكنـي  ايـن كـار را بايـد      : اين نيست كه به او بگويـد      .  سلطان ندارد  ،اش تأثير دارد   هاي جزئي   چون وسوسه  ؛كند هزينه مي مؤمنين  
 را بر آنهـا  »غاوين «،كنند مگر گمراهانى كه از تو پيروى مى  ؛  2»ينإِلاَّ منِ اتبعک مِن الْغاوِ    ...«.  نيست اينگونه! چشم قربان : بگويد

. ؛ سيطره شيطان بر كساني است كه دوستش دارند و ولايتش را قبول كردند3»...إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه    «. سـلطه دارد  
 . ها سيطره داردبر اين. ورزند؛ و آن كساني كه به خدا شرك مي4»نَوالَّذِين هم بِهِ مشرِکُو...«. اش را قبول كردندرهبري

 علَـيهِم  لَک لَيس عِبادِي إِنَّ«: چون مي فرمايد  . كندهمين مطلب را اثبات مي     يك فرازي است كه   )  اسراء 65آيه  (آخر همين آيه    

وكيـل  كنـد؟     مـي   وكيـل چـه    .؛ وكالت خدا كافي اسـت     »کِيلاًو بِربک وکَفَى...« ،عباد من تحت سيطره تو نيستند      ؛»...سلْطَانٌ
 خدا در وكالتش هيچ كجـا كـم   ؛ آن است كه از موكل خود دفاع كندوكيل. كند از او دفاع مي ،شود مي موكل خود دار شئون    عهده
 مطلق اسـت و  دارائي هم ، هم قدرت مطلق استش نارسا است و نه دارائيش كم است؛  نه به چيزي جهل دارد و نه قدرت       . آوردنمي

كسـي كـه بـه خـدا توكـل      : گويد مي. كاري كندتواند بخواهد وكالت كند، شيطان ديگر نمي اگرن كسيچني. هم علم مطلق است   
بـه   ،»وکِـيلاً  بِربـک  وکَفَى سلْطَانٌ علَيهِم لَک لَيس عِبادِي إِنَّ«پس گويي كه اين آيه هم  . شودكند، ديگر شيطان حريفش نمي    

كننـد،  اند و بـه خـدا هـم توكـل مـي            آنهايي كه عباد من هستند و به من ايمان آورده          :فرمايد  مي) بنا به تصريف قرآن   (ديگر  زبان  
پس . د ديگر  اين هم مؤي   »إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذِين آمنواْ وعلَى ربهِم يتوکَّلُونَ         «همان معناي   . شيطان بر آنها سيطره ندارد    

: فرمايـد قـرآن مـي   . همه مؤمنين بايد خوشحال باشند از اين كه خدا سيطره شـيطان را از سرشـان برداشـته اسـت                   . دايره باز شد  
 در  »سبيل« .؛ خداوند هيچ گاه براي كفار بر مؤمنين سبيل قرار نداده است           5»ولَن يجعلَ اللّه لِلْکَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً      ...«

. خواهي سرش بياوري يعني طرف را بتواني بگيري و مغلوب كني و هر بلايي مي     ، سلطان؛ قرآن به معناي سيطره به كار رفته است       
. سيطره در برهان و حجت است     : ند فرمود )ع( امام صادق  ،شدندبينيد انبياء به دست كفار كشته مي      اينكه مي !  نه ؟آيا در ظاهر است   

واستکْبر ...«.  ابليس از كافران شد    :ديفرما  خود قرآن مي  .  در برهان بر مؤمني غلبه كند      دهد كه يك كافر    هيچ وقت خدا اجازه نمي    

  الْکَافِرِين کَانَ مِنپس شيطان  . شودخلاف سنت الهي مي   ،  خواست سلطان بر مؤمن پيدا كند      اگر مي .  پس شيطان كافر است    ؛6»و
يك وقتي دشمني آمده دم مـرز و بـه هـيچ وجـه     . انگيز دارد  تأثير وسوسهتها در جزئيات مناز مؤمنان سيطره ندارد،بر هيچ كدام  

تواند شـليك كنـد و خسـارت         اش مي   توپخانه بفرستد؛تواند موشك    مي اما   ، شهر را بگيرد    كشور يا  د بيايد خط را بشكند و     تواننمي
. رسـد  هايش هم نمـي    ايم كه حتي برد توپخانه و موشك        كرده ردوآن را    اينقدر   ،تواند بزند  اش هم نمي   ي است كه توپخانه   زمان. بزند
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تواند در امـور جزئـي مـا را          اما مي . گذاردتأثير  ين  صتواند در عمل و اعتقاد مخلَ      اصلاً نمي . شيطان نسبت به مخلَصين اينگونه است     
.  دارد  هم  دلشان با شيطان است، سيطره     اما بر غاوين، آنهايي كه    . وسوسه كند؛ مؤمنان را وسوسه كند، اما سلطان بر مؤمنان ندارد          

.  دشمني است ضعيف   ست،گيريم كه شيطان با همه ابزاري كه دارد جلوي ابزاري كه ما براي مقابله داريم خيلي قوي ني                  نتيجه مي 
دانـد كـه سـلاح شـما        چـون مـي   . كند از آن لحظه غفلت شما استفاده كند        سعي مي  ،آيددشمن ضعيف هم هيچ وقت رودرو نمي      

درسـت در   .  بايـد بـود    زا  هاي غفلت  مواظب اين چرت  . زنيدآيد؟ آن موقعي كه سر پست داريد چرت مي         مي تر است، چه موقع    قوي
 اگر . شيطان بسيار ضعيف است   مكر ؛1»إِنَّ کَيد الشيطَانِ کَانَ ضعِيفًا    ...«: فرمايد قرآن مي . ريزد آيد و زهرش را مي     لحظه غفلت مي  

اگـر كسـي ايـن دشـمن        . عقيـده اسـت     خيلي بي  بدبخت و ناتوان است،    سلاح و   معلوم است كه خيلي بي    كسي مكر ضعيف خورد،     
بنـابراين بـا ايـن توضـيحات        .  بايد باشـد   خيلي آدم سستي   اين   ،ضعيف را تمكين كرد و در مقابلش تسليم شد و به او سواري داد             

 ايـن اسـت      هم  سنت الهي  . كرده است عين لطف است      بلكه اين كاري   ،روشن شد كه خدا در حق بندگانش هيچ بدي نكرده است          
بـر اسـاس    (اي نداشـته باشـد      حسابش صاف شود و در قيامت جز آتش هيچ بهره         . كه شيطان به حق عبادتي كه كرده است برسد        

 . )سنت استدراج
 گفته است يـك نكتـه در        »عبادي«اين كه   . كه من توضيح دادم   ؛ وكالت خدا كافي است      »وکِيلاً بِربک وکَفَى...«: فرمايدبعد مي 

! ؛ ياد كن بنده ما ايـوب را       2»...واذْکُر عبدنا أَيوب  « .»...سلْطَانٌ علَيهِم لَک لَيس عِبادِي إِنَّ« است كه تشريف و تكريم است،     آن  
نه اينكه  .  دميدم مو در او از روح خود     ؛  3»...نفَخت فِيهِ مِن روحِي    و...«: فرمايديا آنجا كه مي   . اين اضافه كردن براي تشريف است     

يعنـي  بلكـه   . د خدا كه روح و جسـم نـدار         راه ندارد،  اجزاء و تركيب   در ذات الهي     . ندارد ء؛ اصلاً روح كه جز     را اي از روح خودم   تكه
 ايمان دارند و ي هستند؟ گفتيم تمام كساني كهسان كچه» عبادي« اين .م است تكريوتشريف اين  روحي كه منسوب به من است،

بـه  او را  بنابراين هر كس به خدا توكل كنـد، بنـده خـاص خداسـت كـه خـدا       ؛ هستند»عبادي« مشمول اين    ،بر خدا توكل كنند   
 . براي مؤمنان است  بشارتياين هم. عبدي را به كار مي برد. برد  را به كار مي»عبادي« برايش لفظ ،دهد خودش نسبت مي

خـداي   )بـرد  پيش مي  ،دهد سوق مي  ،راند يعني مي  »يزجي«( ؛»...کُم الَّذِي يزجِي لَکُم الْفُلْک فِي الْبحرِ      رب« 4:فرمايدآيه بعد مي  
. طبين مشركين هسـتند   ا ظاهر خطاب يا حداقل طبقه اول مخ       .بردشما آن خدايي است كه براي شما كشتي را در دريا پيش مي            

 مشـرك بودنـد و در حـال عنـاد در مقابـل           )عمـوم مـردم   ( قريبـاً اكثـر مـردم     شـد، ت  چون هنوز زماني كـه ايـن آيـات نـازل مـي            
 ؛»...لِتبتغـواْ مِـن فَضـلِهِ     ...« رانـد،   پروردگار شما آن خدايي است كه براي شما در دريا كشتي را مي            : فرمايد مي. )ص(مبرگرامياپي

اولاً چـرا  . او به شما رحمت دارد. ؛ او نسبت به شما مهربان است»إِنه کَانَ بِکُم رحِيما...« ،براي اينكه از فضل خدا جستجو كنيد    
رده هايي را كه به خادم خودش، به عبـد خـودش عنايـت ك ـ             اين لطف خدا را ذكر كرد؟ چون وقتي كه يك صاحب نعمتي، نعمت            

.  دارد  خـوب   تـأثير  مت پس ذكر نع   ،آيد پايين مي  از موضع سركشي  . شود نرم مي  است را مرتب بيان كند اين عب اگر طاغي شده،         
حيا مگر اينكه اينقدر بي   . شود كم آرام     كم  و شود آن حيا تحريك     اگر قابليتي در وجودش باشد، حيايي در وجودش باشد، باعث مي          

هايي بودند كه وقتي كه گفته      در ميان مشركين هم آدم    . ها در او تأثير نكند     كه هيچ كدام از اين     چشم و رو باشد   معرفت و بي  و بي 
حداقل دست از مخالفت و     . كشيدند خجالت مي كمي    اين لطف را در حق شما كرده است،        شد، خدا اين كار را براي شما كرده،       مي

چرا كشتي و دريا را يادآوري اما .  براي نرم كردن مشركين     يكي از اهداف اين آيه همين است،       اتفاقاً. داشتندجنگ و دشمني برمي   
 كرد؟ 
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امروزه كشوري كه به دريا راه نـدارد، كشـور محبـوس    .  استهاكه منافع بسيار زيادي در دريا و كشتياين است دلايل آن يكي از  
چنين كشورهايي بخواهند پيشـرفت كننـد و اگـر پيشـرفت            ظر اقتصادي خيلي مشكل است كه       مثل كشور افغانستان و از ن     . است

 درهايش را كه ببنديد همه جايش تاريك ،اند كه پنجره نداردم در واقع كشوري كه دريا ندارد مثل اتاقي مي. كنند از عجائب است
 هم به كـار     »فضل«ذكر كشتي و دريا يكي براي كثرت منافع است كه كلمه            .  راه به دنيا ندارد     و  براي مردمش محبس است    ،است

 . امروز هم معلوم است منافع دريا بسيار زياد است. رفته است
  در دريـا   ها كه وسـائل ايـاب و ذهـاب        خصوصاً آن زمان  . دهددر دريا حوادث بيشتر رخ مي     يكي هم به خاطر اين است كه معمولاً         
براي اينكه خداوند يادشـان بيـاورد در آن لحظـه اضـطرار، آن              . شدندشد مردم مضطرب مي   خيلي اطمينان نداشته، تا طوفاني مي     

. اي يادشـان نبـود    زدند؛ هيچ بـت و بتكـده       صدا مي  ي را سكچه  شان در گرداب افتاده بود، چه حالي داشتند و           اي كه كشتي  لحظه
شـما معمـولاً اگـر    . كنـد اي در كار نيست و اله واحد است؛ يادآوري كشتي مي    براي اينكه آن خاطره تجديد شود و بفهمند كه آله         

سـت فـلان روز هـم       يـادت ا  : گوييد مي  كنيد،  نهي  او را  خواهيد كند مي بخواهيد يك كسي را سر عقل بياوريد، يك كاري دارد مي          
!! خواهي همين كار را كنـي؟      دوباره هم مي  !  ناراحت شدي  چقدر مضطرب و  ! اذيت شدي ن اتفاق افتاد، چقدر     آهمين كار را كردي     

 خداي يگانه  از موقع گفتاري يادتانگونهشويد، چ در كشتي سوار مي وقتيببنيد. كندها يادآوري ميخدا هم دارد در خاطرات اين
ش او را فرامـو   توانـد گرفتـاري شـما را رفـع كنـد، چـرا موقـع خوشـي                  آن خدايي كه فقط او مي     ! پرستيد؟حالا نمي چرا  . افتدمي
پروردگارتان كسى است كه كشتى      ؛»ربکُم الَّذِي يزجِي لَکُم الْفُلْک فِي الْبحرِ لِتبتغواْ مِن فَضلِهِ إِنه کَانَ بِکُم رحِيما             «! كنيد؟ مي
  .مند شويد؛ او نسبت به شما مهربان است آورد، تا از نعمت او بهره در دريا براى شما به حركت درمىرا 

هنگامي كه گرفتاري شـد،      و هنگامى كه در دريا ناراحتى به شما برسد،        ؛  »...وإِذَا مسکُم الْضر فِي الْبحرِ    « 1:فرمايد  در آيه بعد مي   
اي براي نجات از خطر وجـود نداشـته          از دستش خارج شود و در خطر قرار گيرد و هيچ وسيله            يعني حالتي كه انسان همه اسباب     

يك بدهي مثلاً خيلي حساسـي داشـتيد و         . ام را فروختم  مضطر شدم خانه  : گوييد مي. حالت اضطرار : گويندبه اين حالت مي   . باشد
 يعني وقتـي    »ضرّ«گيرد،  وقتي گرفتاري شما را مي    . اضطرار: گويندبه اين مي  . هيچ پولي نداشتيد و مجبور شديد خانه را بفروشيد        

مـن هـم    : گويـد  ناخدا هم مي   گيريد،رويد دامن ناخدا را مي     مي ،مانيد و گرداب  شود و شما مي   همه اسباب از دست شما خارج مي      
تمـام  ؛  »...ضلَّ من تدعونَ  ...«: قرآن مي فرمايد  . ديگر به هيچ چيز اميد نداريد     . من هم عين يكي از شما     . شوممثل شما غرق مي   

امـا   ؛»...فَلَما نجاکُم إِلَى الْبر   ...« ،؛ جز خدا  »...إِلاَّ إِياه ...«،  كنيد خوانيد، فراموش مى   مى) براى حل مشكلات خود   (كسانى را كه    
رويـد،    مـي  پرستي  دوباره سراغ بت   .گردانيد  ؛ دوباره رو برمي   »...أَعرضتم...«دهد،  هنگامي كه شما را از دريا به خشكي نجات مي         

کَـانَ   و...«: فرمايـد  بعـد مـي   . كنيـد  عبادت غير خدا مي     و  سراغ اسباب و وسايلي كه خدا راضي نيست        ،رويد مي  سراغ آلهه  دوباره

 اولاً  :نجـا وجـود دارد    چنـد نكتـه در اي     . هاي قبل گفتم   در بحث  كه بحث كفران را   . انسان طبيعتاً ناسپاس است    ؛»الإِنسانُ کَفُورا 
 جـز خـدا      و در اين حالت اضطرار     ههايي فطرت الهي ما بيدار شد     يادآوري دريا به خاطر اين است كه به ياد ما بياورد كه يك زمان             

  .فريادرسي نداشتيم
 ـ كه موقع اضطرار هيچ اميـدي بـه اجابـت بتـان ندار             ،بياورد پرستند دومين نكته اين است كه به ياد آنهايي كه بت          : گويـد  مـي . دن

حـالا مرتـب وقـت راحتـي        ! اين چه خدايي است؟   !  گرفتاري هيچ اميدي به او نداريد، اين چه فايده دارد؟          ودي كه شما موقع   موج
 ! پرستيد؟براي چه چنين موجودي را مي. خورد وقت گرفتاري به دردت نمي!عبادتش كن

 بـه مـا يـادآوري      ،)هاي بحـث اسـت    ها از جوانب و شاخه    اين(يف  سومين نكته اين است كه در اينجا خداوند با يك بيان خيلي لط            
 چون قـرآن تصـريح دارد كـه نجاتشـان     ؛شودكند كه اگر مشرك هم فقط اميدش به خدا بود و خدا را صدا زد دعايش رد نمي              مي
رود و فقط   نديد از يادتان مي   خواوقتي كه گرفتاري و قطع اميد از اسباب شما را فرا بگيرد، همه آنهايي كه مي               : فرمايد مي. دهدمي
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گيريـد؟ نتيجـه    اي مـي  چـه نتيجـه   . شـويد شما كه آمديد در خشكي دوبـاره كـافر مـي          . دهدماند؛ بعدش هم نجاتتان مي     خدا مي 
ها نه به آدم  ( طرف خدا رفت و به هيچ چيز ديگر اميد نداشت             به گيريم كه اگر انسان در موقع اضطرار و گرفتاري اميدش فقط           مي

چنـين شخصـي را رد      دعاي   حتي اگر گناهكار و مشرك هم باشد، خدا هم           ،)...ي به ابزارهاي معنوي مثل وجهه و       حت ؛ه ابزار و نه ب  
هر چه انسان بيشتر گناه كند، اميدش نسبت به         .  اصلاً خاصيت گناه اين است     كند،به خود قطع اميد مي     منتها گناه خود  . كندنمي

 اصـلاً   ين است، هم، يكي از كارهاي گناه      »تقطع الرجاء ذنوب التي   الاللهم اغفرلي   « :خوانيم دعاي كميل مي   در. شودخدا ضعيف مي  
در س صلحا و فجـار      حالا اگر اين طور شد پ     : تواند در مورد استجابت بگويد      با اين حقيقت ديگر كسي نمي     . كندگناه قطع اميد مي   

صـلحا  : گـوييم   مـي   پس اين چه فرقي دارد؟     دهد، د خدا به او مي     برود در خانه خدا و فقط از خدا بخواه         هر كس . فرقي ندارند دعا  
  هم كنارش است و هيچ كـس هـم مـزاحم او        اي نشسته غذا  مثل شخصي كه سر سفره    ! اينقدر آسان . بندندبراحتي به خدا دل مي    

آن مقداري هم كه به     . ماندشود و ناكام مي   تواند اميدش را از اسباب ببرد و به خاطر همين هم مأيوس مي            اما گناهكار نمي  . نيست
همـين  امـا  . گناه مانع اميدواري به خداسـت  .  استجابت نيست  ، استدراج است  ؛به او داده  براي اجابت   كند خدا   رسد خيال مي  او مي 

 در آن حالت فطرتش ،آنجايي كه به كلي دستش از اسباب ببرد. بندند كفار با همين گناهكاري در يك حالت فقط به خدا اميد مي 
ر اين جواب براي كيسـت؟ اگ ـ     . گردد سر جاي اولش   ولي همين كه خدا جوابش را داد، دوباره برمي        . افتدحظه به ياد خدا مي    يك ل 

خواهـد   مـثلاً وقتـي مـي      كند؛ خطاب مي  )ص(مبراترين سطح و به پي    آورد در عالي  ها را مي    خداوند خطابه  يادتان باشد گفتيم گاهي   
داريـم  ما هميشه   . ما كه گناهي نكرديم   : ويندتر نگ خوبان پايين تا  چرا؟  !  استغفار كن  :گويدر مي مبابيشتر به پي  ! استغفار كن : بگويد

ت كـه   چون دعـا چيـزي اس ـ     ! دعا كن : خواهد بگويد اما وقتي مي  . شود  ميدر دهان آنها بسته     !  استغفار كنيم؟   چرا يم،خواننماز مي 
چـرا يـك لحظـه دعـا     : گويـد كه بيايد و دعا كند، مـي كند  دعوت ميرا   مردمترينترين و پايين  پست حيات معنوي انسان است و    

: ؟ آنجا وقتي بگوييـد    ماني  دهند، چرا نمي  تو كه فهميدي اينجا جواب مي     ! آييد در اين خانه؟    نمي چرا هميشه ! رويد؟كنيد و مي   مي
: گويـد  اما وقتي كه مـي    . ا كه بدي نكرديم   م! ما ديگر براي چه استغفار كنيم؟     . ما را ديگر استثنا كنيد    : گويد ميمؤمن  ! استغفار كن 

 ما چه دعا كنيم و چه دعا نكنـيم فرقـي بـه              ما ديگر آب از سرمان گذشته است،      . ما را ديگر استثنا كنيد    : گويندفجار مي ! دعا كن 
 ك وقتـي اميـدش    حتي مشـر  ! ببينيد: گويدمي. دهدها اين حرف را نزنند، خدا مشركين را نشان مي         براي اينكه اين  . حالمان ندارد 

چه كار كنـيم كـه حالـت        حال  . )پس نبايد از خدا نااميد باشيم     ( من خداي رحيم هستم   . دهم مي  را  باشد من جوابش   فقط به من  
شويم؛   اب كوتاه شد، مضطر مي     وقتي دستمان از اسب     فقط  هستيم كه  هاي ضعيف معمولاً اينگونه   اضطرار در ما دائمي شود؟ ما آدم      

كنيم به دعا و ناله ما تا دستمان كوتاه شد شروع مي. كنيم  را فراموش مي    خدا  ديگر !آمدهرويي  يك دا : گويند مي مثلاً مريض داريم  
امـام  . دهـد د به ما ياد مـي     نچه كنيم كه اين اضطرار در ما دائمي شود؟ اين آيات دار           خوب   .ما به جز تو كسي را نداريم      ! كه خدايا 

وعـده   خدا در قرآن كريم در سوره نحل     . »اين المضطر الذي يجاب اذا دعا     « :خوانيدميدر دعاي ندبه    .  مضطر دائمي است   )عج(زمان
  مـثلاً  .گويند؟ به كسي كه اميدش از اسباب قطع شـده اسـت           ي مي س ك  چه  به مضطر. كند   كه مضطر را حتماً اجابت مي      داده است 

آزار   امـا مـردم    ، زور دارنـد   اي  آزار نيستند؛ اما عـده      دم، مر  زور ندارند   چون  يكي كساني كه   :اند  گونهكساني كه مردم آزار نيستند دو       
 :به قول سعدي. نيستند

 چگونه شكر اين نعمت گذارم                  كه زور مردم آزاري ندارم
دانـد ايـن اسـباب      اي از ايمان رسيده كه مي      يكي مضطري است كه اسباب كنارش است اما به آن درجه           : است مضطر هم دو گونه   

الدعوه  اين آدم مستجاب  . شوداش از خدا قطع نمي    اي توجه دارو كنار دستش است اما لحظه     . هميشه مضطر است  ن فرد   اي هيچند،
به سياق اين آيات نگاه . ده استمورف ن هم حتي استثنا،داده چون خداوند وعده شود؛است در هر حالتي كه دعا كند، مستجاب مي

 خطابـاتش هـم عمـدتاً بـه         ،اصلاً اين سوره نمل از سـور مكـي اسـت          . كين است كنيد و ببينيد خطاب به كيست؟ خطاب به مشر        
أَمن خلَق السماواتِ والْأَرض وأَنزلَ لَکُم من السماءِ ماءً فَأَنبتنا بِهِ حدائِق ذَات بهجةٍ ما کَـانَ لَکُـم                   « :فرمايد مي .مشركين است 

و بـراى   ! يا كسى كه آسمانها و زمين را آفريـده؟        ) آيا بتهايى كه معبود شما هستند بهترند      (؛  1»...إِلَه مع اللَّهِ  أَن تنبِتوا شجرها أَ   
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! شما از آسمان، آبى فرستاد كه با آن، باغهايى زيبا و سرورانگيز رويانديم؛ شما هرگز قدرت نداشتيد درختـان آن را برويانيـد                      
أَمن جعلَ الْـأَرض قَـرارا وجعـلَ        «: فرمايد بعد مي .  مشركين است  ها به م است كه اين خطاب    علوم !آيا معبود ديگرى با خداست؟    

ن يا كسى كه زمين را مستقرّ و آرام قرار داد، و ميا           ؛  1»...خِلَالَها أَنهارا وجعلَ لَها رواسِي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزا أَإِلَه مع اللَّهِ           
تا با هم مخلوط نشـوند؛      (هاى ثابت و پابرجا ايجاد كرد، و ميان دو دريا مانعى قرار داد               آن نهرهايى روان ساخت، و براى آن كوه       

ي  چه كس  ؛2»...أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويکْشِف السوءَ      «: فرمايدرسد و مي  تا اينكه مي   آيا معبودى با خداست؟   ) با اين حال  
 كرد كه اين حرف معنايي نداشت،      اگر مشركين را در حالت اضطرار اجابت نمي        !كند؟كند مضطر را هنگامي كه دعا مي      اجابت مي 

سبك و سياق آيـات بعـدي       با   .شود  اين از باب منت است؛ معنا اين است كه اگر مشركان هم با حال اضطرار دعا كنند، اجابت مي                  
دليلتـان را بياوريـد اگـر راسـت         : گـو ؛ ب 3»قُلْ هاتوا برهانکُم إِن کُنـتم صـادِقِين       ...«: فرمايد مي تا اينكه . كندهم ادامه پيدا مي   

. خوانيم اولش خطـاب بـه مشـركين اسـت      كه مي » أَمن يجِيب «پس اين   . آلهه وجود دارد دليل بياوريد    : گوييدشما مي  .گوييد مى
 با مؤمن ايـن اسـت كـه مشـرك وقتـي دسـتش               اما فرق او  . ددهميرا  پاسخش  دا  خمشرك هم اگر در حالت اضطرار قرار گرفت،         

 ،الـدعوه هسـتند    مستجاب )عج(امام زمان .  اين خيلي هنر است    ،رسد مضطر است   مؤمن وقتي دستش هم مي     ،شودنرسيد مضطر مي  
اند بـه   اما امام سپرده. حالت حتمي و قطعيبه اينكه به . رساند خدا مي! فرج من را امروز برسان  ! خدايا:  دعا كنند  )عـج (اگر امام زمان  
 . ما هم بايد اين اضطرار را در خودمان ايجاد كنيم. ، چون مضطر واقعي است استالدعوه مستجاباو . مشيت الهي

يم در ميان دريا در امواج گرفتار شد       وقتي    كه فقط   بفهمند تاخواهد براي اين كه اين حالت اضطرار را در مردم ايجاد كند             خدا مي 
هم مضطريم، فهم اين نكته مشـكل  همين الان .  هيچ فرقي نكرده استيم؛ همين الان هم به مرگ نزديكيم،به مرگ نزديك نيست  

وحشتي بيشـتر از جنـگ قـدرت بـين          . كنندآنهايي كه اخترشناسند و ايماني هم به خدا ندارند خيلي با وحشت زندگي مي             . است
. هر لحظه احتمال ويران شدن همـه اروپـا وجـود داشـت    . هاي اتمي شوروري بودند موشكمردم اروپا زير . شوروي سابق با آمريكا   
هاست و معلوم هم نيست سر سالم بـه         ترين شهاب سنگ  زمين ما هر لحظه در مسير خطرناك      : گويندمي!! چقدر وحشت داشتند؟  

در هـر روز بيسـت      . ه منظومـه شمسـي شـد       فضاي دار وارد  عظيم دنباله  اخيراً در اخبار علمي آمد كه يك ستاره       .  ببرد يا نه   مقصد
 منهـدم  زمـين    ، سطح گاهي اگر يك لحظه جو زمين نتواند كار خودش را انجام دهد           ! شودميليون شهاب سنگ وارد جو زمين مي      

ايـن  خيال نكنيد . جا هم مضطريد  اين! ر كرديد در دريا مضطر شديد؟     شما فك : فرمايدقرآن مي . شود اصلاً حيات معدوم مي   شود،  مي
انبوه آمدنـد  نگاه كرديم ديديم يك جمعيت  خواني    براي روضه رفتيم  : گفت مي يكي از سخنوران اهل علم     .استاسباب در دستتان    

: م گفـت   هـم در دلـم     من. كردپرچانگي مي   ني داشت و نه صدايي،    يك سيد روحاني هم بود كه نه لح       . براي گوش كردن سخنراني   
 وقتي .چيزي به زبان نياوردم و در دلم گفتم.  عصباني شدم!گيري؟براي چه وقت مردم را ميمرد حسابي مردم براي من آمدند تو 

همه متحيـر   . كردند كردم و مردم هم نگاه من مي      تا چند دقيقه من نگاه مردم مي      .  بگويم  چيزي  نتوانستم رفتم بالا هر چه نشستم    
همـان  . تواني بزنـي حرف هم نمي  بدون اذن ما    انم دادند كه ببين      ناتواني و ناچيزي من را نش      ،فهميدم چرا ! زند؟ حرف نمي  كه چرا 

حـالا  . يك لحظه قفل زبانم را باز كردند و شروع كردم به سخنراني. توبه كردم! بر من ببخش! خدايا: گفتم. جا در دلم توسل كردم 
 . آيات را نگاه كنيد

خـدا    شما را در زمـين فـرو ببـرد،   ،آيا از اين ايمن هستيد كه در خشكى ؛»...أَفَأَمِنتم أَن يخسِف بِکُم جانِب الْبـر    « 4:فرمايدمي
 به مـرگ نزديـك       در رفتيد؟ فقط در گرداب     فكر كرديد از دست خدا    . تواند زمين زير پايتان را عين مرداب كند و برويد پايين           مي

.  زير پايمان آتش گداخته اسـت      ،كنيم زندگي مي  بين آتش و يخ   دانيد كه ما    شما مي ! همين وضع را داريد    همين الان هم     ،بوديدن
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دفـع  آنهـا را    گازهاي ويرانگر كه اگـر خـدا        .  در اعماق زمين است     و ها زير پاي ماست    اين ،آيدها از كوه بيرون مي    ديديد اين گذاره  
شـما ببينيـد در     . ستدرجه زير صفر ا   گاهي تا شصت    ،   جو در اوج ده كيلومتري   . ريزدهاي وحشتناك همه را بر هم مي      نكند زلزله 

؟ قـرآن   نيـز مضـطر نيسـتيم     جـا   اينآيـا   . ردتر زير پايتان هـم آتـش اسـت        ده يا هشت كيلومتر بالاي سرتان يخ است از يخ هم س           
شـود   راحت مـي   ن طرفتر آييد روي خشكي و كمي آ     چرا وقتي مي  . شما تنها خودتان را مضطر خدا بدانيد      ! مردم: خواهد بگويد  مي
ايـد و بعـد از آن دوبـاره غافـل             مضـطر شـده   كنيـد   افتيد خيال مـي   دوباره تا در دريا مي    ! ت خدا در رفتيم؟   ديگر از دس  : گوييدمي
! ايد كه خود خشكي شما را فرو ببرد؟ آيا ايمن شده ؛»...أَفَأَمِنتم أَن يخسِف بِکُم جانِب الْبر«!  اين بدبختي انسان است    گرديد،  مي

 »قاصـف « بر خلاف  ،گويند  به طوفان خشكي مي    »حاصب« .فرستيم تندباد ويرانگر برايتان مي    يا ؛»...م حاصِبا أَو يرسِلَ علَيکُ  ...«
خدا را كه به وكالـت      . سپس براي خود وكيل نخواهيد يافت      ؛»ثُم لاَ تجِدواْ لَکُم وکِيلاً    ...« .طوفان درياست كه در آيه بعدي آمده      

يـا ايمـن    آ؛  1»...أَم أَمِنتم أَن يعِيدکُم فِيـهِ تـارةً أُخـرى         « .تواند جلوي خدا مخاصمه كند     نمي قبول نكرديد ديگر هم هيچ وكيلي     
 ،فرسـتد  يك تندباد شكننده بر شما مـي       ؛»...فَيرسِلَ علَيکُم قَاصِفا من الريحِ    ...« هستيد كه بار ديگر شما را به دريا بازگرداند،        

دهد چنان هم سريع است كه ديگر اجازه تضرع هم به شما نمي       . كند غرق مي شما را   ؛ به خاطر كفرتان     »... کَفَرتم فَيغرِقَکُم بِما ...«
 گرفتاري جايي است كـه      ،اين خطاب قرآن است   ! ايد از اين؟  آيا ايمن شده  . شويد  رود در دهانتان و خفه مي      آب مي ! خدا: تا بگوييد 

رسد  تا دستش به اسباب مي     ،گيردرا هم مي  ضعيف   دامن مؤمنين    بختي بشر است كه گاهي    اين بد ! از اسباب دستتان كوتاه شود؟    
 .شود خداپرستشود آن وقت ميتا دستش از اسباب كوتاه مي. كند كارش درست است دلش گرم است؛ خيال مي

 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
 

 :كلمات
 دوراني زماني،: حينُ آيا گذشت: ٰتيهلْ اَ سوره مباركه انسان

، شـيئي   )مخـتلط (به هم آميختـه     : جٍٰاَمشا قابل ذكر: مذْكُوراً روزگار: الدهر
 مخلوط

 ناسپاس كفران : كَفُوراً سپاسگزار : كِراًٰشا آزماييم او را مي: نَبتَليهِ
گردن قرار   دست و  هايي كه بر    حلقه: لاًٰاَغلاْ )سلسله: م(زنجير : سلاسِلَ آماده كرديم: ٰاَعتَدنا

 )غُل :ج(دهند  مي
 بوي خوش، گياهي خوشبو: فُوراًٰكا آميزه آن: ٰجهاٰمِزا جام : كَأسٍ

 كنند وفا مي: يوفُونَ شكافتني: تَفجْيراً بشكافندش: يفجَروُنَها
 شديد، سخت: ريراًقمَتَ چهره درهم كشيده، سخت: عبوساً فراگير، گسترده، پراكنده: مستَطيراً
مقَيهپس نگهداشتشان خدا: االله فَو مطراوت، خرمي، شادابي: نَضْرَةً )خدا(كند  و از آنها استقبال مي: لَقَّيه 
 سرما: زمهريراً تكيه كنند: متَّكِئين شادي: سرُوراً

 گرديدندرام : ذُلِّلَت هايش  سايه: ٰظلاِلُها ) فرو افتاده(نزديك است : انِيةًٰد
، چيده شده  هاي   ميوه ):قطف: م(قُطُوف

   چيدن ميوه
 شود گردش داده مي: فٰيطا )آسان(رام شدني، : تَذْليلاً

، )كوب يا ظـرف آب بـدون دسـته         :م: (ابٰاَكْو ظرف ): اناء:م(آنِية 
 قدح

 اي ظرف بلورين، شيشه: اريرٰقَو

 نوشيدني بسيار لذيذ: سلسْبيلاً ر و خوشبوريشه معط: زنجْبيلاً شوند  سيراب مي: يسقَونَ
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كنـي    پنداريشان، گمـان مـي      مي: حسِبتَهم جاوداني: مخَلَّدون )ولد: م(پسران : انٰوِلْد

 )ايشان(
 آنجا: ثَم پراكنده: منْثُوراً مرواريد: لُؤْلُؤاً

 )ثوب: م(ها  جامه: ثِياب اندامشان بالاي سرشان يا بر: لِيهمٰعا )سلطنت(پادشاهي بزرگ : ملْكاًكَبيراً
 اند  زينت شده: حلُّوا پارچه ابريشم ضخيم: اِستَبرَقٌ پارچه ابريشمي نازك: سنْدسٍ

 فرستادني: تَنْزيلاً مقبول: مشْكُوراً دستبندها ): اسوره: م(وِر ٰاَسا
 شام، پايان روز: اَصيلاً صبح، آغاز روز: بكْرَةً ناسپاس: كَفُوراً

 گذارند وا مي: يذَرونَ زودگذر، دنيا: جِلَةٰالعا مقدار طولاني از شب را: ليلاًطَويلاً
 پيوندهاي وجودشان: اَسرَهم استوار گردانيديم: ٰشَددنا سنگين : ثَقيلاً
 خواهيد نمي شما چيزي را: ءونٰتشَاٰما پند و يادآوري: تَذْكِرَةً  بخواهيم:ٰشِئْنا
دلا سوره مباركه مرسلات   ساختآماده: اَعرسفرشتگان(فرستادگان : تِٰ الم( 
) ابرهـا را  (و سوگند به آنها كـه       : اتٰشِرٰوالنّا وزند پس بادهايي كه با شدت مي: تٰصِفاٰفَالعْا )شوند فرستاده مي(پي در پي : عرْفاً

 كنند گسترانند، منتشر مي مي
 براي اتمام حجت، بهانه: عذْراً )القا كنندگان(گان افكنند: تِٰرِقاٰالفا گسترانيدني: نشَْراً
 )حتمي است(پيوندد  بوقوع مي: قِعٰلَوا شوند وعده داده مي: تُوعدون ترساندن و اِنذار: نُذْراً

تِشوند محو و تاريك مي: طمُس تِشكافته شوند: فُرج كوههـا خـرد    (از جـا كنـده شـوند        : نسُِفَت
 )شوند

ل   وقت شوندتعيين: اُقِّتَتالْفَص موحـق و باطـل    (روز جـدا شـدن      : ي( ،
 قيامت 

 چه خوب ما توانا هستيم: دِرونَٰفَنعِم الْقا

 نابود نساختيم: لَم نُهلكِ اندازه، ارزش، بها : قَدر آرامگاهي محفوظ: ارٍمكينِٰقَر
 و افروختهبلند : تٍٰمخِاٰشا كوهها: اسيٰرو فراگيرنده، مركز اجتماع: تاًٰكِفا

نوشانديم شما  ) كُم+ٰنا+اَسقي: (كُمٰاَسقَينا
 را

  برويد:اِنْطَلِقُوا گوارا، مايه حيات : اتاًٰفُر

اشاره به دودهـاي    (سه شاخه   : ثٍٰذي ثلاَ 
آور آتـش از بـالاي سـر و طـرف             خفقان

 )راست و چپ

 كند  پرتاب مي: تَرمي آرام بخش نيست: ظَليلٰلا

 شود به آنها اجازه داده نمي: لايؤذَْن زرد رنگ: صفْرٌ ) جمل: م(شتراني : جمِالَت
 نيكوكاران: المحسِنين دهيم پاداش مي: نجَزي  ميل دارند: يشْتَهون
 سرما: زمهريراً )نماز بپا داريد(ركوع كنيد : اِركعَوا بهره ببرند: تمَتَّعوا

 
    

  
 
 


